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اختصاصی جرس/ فوری؛ استمداد از مجامع بین المللی: جان ابراهیم یزدی در خطر است

شبکه جنبش راه سبز (جرس): دوستان و نزدیکان دکتر یزدی نسبت به وضعیت سلامت وی  ابراز نگرانی کرده، از مجامع بین المللی برای آزادی وی درخواست کمک نمودند. 
"به گزارش خبرنگار جرس از تهران این عضو شورای انقلاب، اوائل هفته گذشته با سر و وضع بسیار آشفته ای در دادگاه انقلاب واقع در خیابان معلم در لباس زندان دیده شده که برای تمدید قرار بازداشت او را به آنجا آورده بودند. خبرنگار جرس می افزاید چند روز قبل هم از نزدیکان این وزیر خارجه دولت موقت خواسته شده بودبرای ایشان از منزل دارو و وسائل بهداشتی به زندان اوین ببرند. دکتر یزدی هفتاد و نه ساله از بیماری های متعددی رنج می برد و دو سال قبل جهت شیمی درمانی به خارج از کشور عزیمت کرد و چند ماه قبل نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته است. خانواده و دوستان دکتر یزدی به شدت نگران حال وی هستند. یکی از اعضای نهضت آزادی - که نخواست نامش فاش شود - به خبرنگار جرس در تهران گفت: ما از همه بشردوستان جهان و مجامع بین المللی حقوق بشر برای آزادی فوری دبیر کل بیمارمان جهت معالجه استمداد می کنیم. 

ما نگران جان دکتر یزدی هستیم". این جمله ای است که خبرنگاران جرس در تهران گزارش کرده اند. گفتنی ست دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، ساعت سه بامداد هفتم دی (فردای عاشورای خونین تهران) در منزل خود برای بار سوم در سال جاری بازداشت شد. 

 جمهوری اسلامی ایران دو هفته قبل بر خلاف قانون اساسی کلیه فعالیتهای قدیمی ترین جزب اسلامی ایران را بطور مطلق متوقف کرد، بسیاری از اعضای آنرا دستگیر کرد، حتی سه عضو خانواده دبیر دفتر سیاسی نهضت نیز بازداشت شده اند

  گفتنی است دکتر ابراهیم یزدی 7 دی ساعت سه بامداد توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

پیش از این نیز یزدی در جریانات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حالی که در بیمارستان بستری بود برای 72 ساعت بازداشت شده بود. از وی بعنوان مسن ترین زندانی ایرانی یاد می شود.

آخرین وضعیت پرونده های نبوی، صفایی فراهانی و عرب سرخی

شبکه جنبش راه سبز(جرس): آخرین وضعیت پرونده های بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی و فیض الله عرب سرخی تشریح شد.در حالیکه دختر فیض الله عرب سرخی از عدم برگزاری دادگاه پدرش  به دلیل مشغله کاری نماینده دادستان تهران خبر داد، وکلای مدافع بهزاد نبوی و محسن صفایی فراهانی، توضیحاتی در رابطه با پرونده های موکلین خود ارائه کردند..   

برخلاف شایعاتی که امروز درباره صدور رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر درخصوص حکم بهزاد نبوی منتشر شد، صالح نیکبخت در گفتگو با ایلنا تاکید کرد که تاكنون حكم تجديدنظر در مورد بهزاد نبوي صادر نشده و درخواست‌هاي مكرر وی و خانواده نبوی از مراجع مختلف قضايي براي آزادي او جهت ادامه معالجات در بيرون از زندان به نتيجه نرسيده است. بهزاد نبوی در دادگاه بدوی به 6سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش نوروز،نيكبخت افزود: پرونده تجديدنظر موكلم تاكنون منتج به نتيجه نشده و اميدوارم با توجه به اينكه وي بيشتر از 20 دقيقه در تظاهرات روز 25 خرداد حضور نداشته است، مرجع تجديدنظر با دقت دفاعيات اين‌جانب و بهزاد نبوي را مد نظر قرار دهد. 

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: تاکنون به دستور دادستان تهران و كوشش مسوولان زنداني كه موكلم در آن زنداني است، وي دو بار از زندان به بيمارستان اعزام شده و مجموعا 5 روز در خارج از زندان به سر برده است.

وي اظهار داشت: پس از بازگرداندن نبوي به زندان اينجانب و همسر نبوي در نامه‌اي مشترك به رياست قوه قضائيه وضعيت جسمي موكلم را توضيح داده و حسب اعلام از طرف آيت‌الله لاريجاني اين درخواست به مراجع ذيربط ارجاع شده و با وجود اينكه همسر موكلم در ملاقات با دادستان كل كشور و دادستان تهران و نيز رئيس دادگستري استان وضعيت جسماني نبوي را با توجه به گواهي پزشكي قانوني توضيح داده است هنوز با مرخصي و ادامه معالجات در بيرون از زندان موافقت نشده است.

محکومیت صفایی فراهانی به 6سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی

هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع محسن صفایی فراهانی، عضو ارد جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز درخصوص رأی صادره از سوی دادگاه بدوی برای موکل خود گفت: دادگاه بدوی موکلم را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

 وی افزود: حکم صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی دیروز به موکلم ابلاغ شده است. هنوز این حکم به بنده به عنوان وکیل مدافع متهم ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ قانونی حکم به وکیل مدافع مهلت قانونی برای درخواست برگزاری دادگاه تجدید نظر آغاز نمی‌شود.

 پوربابایی ادامه داد: در صورت ابلاغ حکم به بنده، اعتراض خود را به دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد.

 محسن صفایی فراهانی، از جمله فعالان سیاسی اصلاح طلبی است که در جریان حوادث پس از کودتای انتخاباتی دستگیر شد. اتهامات این مدیر برجسته کشورمان اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب اعلام شده است که به گفته پوربابایی، وی در دادگاه بدوی از دو اتهام توهین به مسولین و نشر اکاذیب تبرئه شده است.

تعویق دادگاه عرب سرخی به دلیل مشغله کاری نماینده دادستان

از سوی دیگر، دادگاه فیض‌الله عرب‌سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که قرار بود صبح امروز برگزارشود، به دلیل مشغله کاری نماینده دادستان تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد.

 به گزارش کلمه ساجده عرب‌سرخی دختر فیض‌الله عرب‌سرخی در این‌باره گفت: با وجود حضور یافتن پدرم، وکیل وی و قاضی پرونده، این محاکمه به دلیل مشغله کاری نماینده دادستان تا زمان نامعلومی به تعویق افتاد.

 عرب‌سرخی اتهامات پدرش را اخلال در ترافیک، شرکت در راهپیمایی‌های اعتراض به نتایج انتخابات و بیانیه‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات عنوان کرد.

 به گفته وی با وجود عدم برگزاری دادگاه مسئولان اجازه دادند تا خانواده عرب‌سرخی در حاشیه دادگاه با وی دیدار کنند.

 ساجده عرب‌سرخی روحیه پدرش را خوب توصیف کرد و گفت: پدرم اکنون به همراه آقایان بهزاد نبوی و کیان تاجبخش در یک سلول به سر می‌برد

پاسخ هايي براي معماي دادستان پيشين تهران:  افول اقتدار يا مرخصي موقتي؟
سپهر سعادت
شبكه جنبش راه سبز(جرس):شايد خيلي از تحليل گران ترجيح دهند كه با چاشني هاي احساسی موقعيت كنوني "سعيد مرتضوي" دادستان پيشين تهران را تصوير كنند و به زير كشيده شدن او را صرفا نتيجه سياهكاري هايش در مقام قضاوت و دادستاني تهران بخوانند. موقعيت او اما پيش از هر چيز تابعي از تحولات نظام قدرت در ايران است.مرتضوي در زمستان 88 گوشه رينگ ايستاده و از هر سو آماج حمله است .او ديگر نسبتي با مرتضوي بهار 79 ندارد 
گروهي مايلند كه افول اقتدار مرتضوي را محصول تعارض هاي دروني جناح حاكم بدانند،گروهي مي گويند كه او به دليل سابقه سياهش در سركوب كنشگران و نهادهاي مدني تبديل به مهره سوخته اي براي حكومت شده است و عده اي هم هستند كه باور دارند مرتضوي صرفا به مرخصي رفته و مقام هاي بلندپايه جمهوري اسلامي خواسته اند حاشيه امني برايش بسازند تا آب ها از آسياب بيفتد.همه اين فرضيات مباني استدلالي خاص خود را دارد اما از يك مبناي مشترك هم بهره مند هستند: كسي از افول اقتدار مرتضوي ناراضي نيست.

 متهمي كه مدير مي شود 
روز 19 دی، يعني يك روز قبل از آن که کمیته تحقیق مجلس انگشت اتهام را در جنایت های بازداشت گاه کهریزک متوجه سعید مرتضوی كند، مراسم معارفه او به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.این همزمانی، معنای خاصی داشت.مرتضوی توسط برخی از سرسخت ترین حامیان دولت در مجلس مانند "علیرضا زاکانی" متهم به جنایت شده بود، اما رییس دولت به او سمتی مهم و استراتژیک داد تا معمای مرتضوی پیچیده تر شود.سوال اصلی این است که اگر دولت احمدی نژاد قصد دارد با قربانی کردن مرتضوی نقش خود را در سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری انکار کند ، چرا هم زمان از وی برای به عهده گرفتن سمتی در دولت دعوت می کند؟

یافتن سرنخ های سیاست یک بام و دوهوای دولت درباره مرتضوی چندان ساده نیست ولی قرائنی برای پاسخ به این سیاست تناقض آمیز وجود دارد.

ماموريت مصلحتي 
اظهارات كساني مانند زاکانی آشکار می سازد که اين گروه از طرفداران دولت مایلند سرکوبهای حکومتی پس از انتخابات را به ماجرای بازداشت گاه کهریزک تقلیل دهند و با قربانی کردن مرتضوی ظاهری موجه در پیگیری سرکوب ها از خود نشان می دهند.این سیاست را دولت در جریان برخوردهای خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با جوانان نیز به نمایش گذاشت. در زمان اجراي طرح امنيت اجتماعي هر گاه دولت درباره برخوردهای نیروی انتظامی مورد سوال قرار می گرفت مدعی می شد که نیروی انتظامی ضابط قضایی است و عملکرد این نیرو ربطی به عملکرد دولت ندارد با اين حال غالب تحلیل گران می توانستند به سادگی خطوط پیوند فکری و عملی میان دولت و نیروی انتظامی را در سرکوب خشونت بار جوانان شیک پوش شهری ببینند.

دیدگاه دولت درباره سرکوبهای خشونت بار پس از انتخابات هم تفاوتی با دیدگاه افرادي مانند سعید مرتضوی ندارد.مقام های دولتی بارها در كلام از برخورد خشونت بار با معترضان دفاع کردند و اين خشونت همان كاري بود كه مرتضوی در مقام دادستان تهران آن را اجرا مي كرد.با اين حال دولت براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت سركوب ها همواره مدعي استقلال قوه قضاييه شده و در بزنگاه رسيدگي به پرونده جنايت هاي كهريزك نيز پشت مرتضوي را خالي كرده است.

سابقه محمود احمدی نژاد در قربانی کردن افرادی که بسیار به او خدمت کرده اند مي تواند گواهی بر درستی این تحليل باشد.تنها نکته ابهام آمیز باقی مانده این است که چرا احمدی نژاد از مرتضوی برای حضور در دولت دعوت کرده است؟برای پاسخ به این سوال نیز فرضیاتی وجود دارد.ممکن است احمدی نژاد با این اقدام قصد داشته خود را در نزد مرتضوی و حاميان بلندپايه او تبرئه کند و اگر دیر یا زود پای دادستان سابق به دادگاه کشیده شد به او یادآور شود که دولت خواهان انزوایش نبوده است.

 فرض دیگر این است که دعوت از مرتضوی به حضور در دولت به اراده حامی همیشگی اش یعنی "آیت الله خامنه ای" انجام شده باشد.

فرض دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که حضور مرتضوی در دولت و حاشیه نشینی اش از کار قضاوت ممکن است تصمیمی مصلحتی و حاصل هماهنگی های پنهانی باشد.

 از آن جا که گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس درباره اتهامات مرتضوي به دست داشتن در فجايع بازداشت گاه كهريزك پیش از قرائت در صحن علنی به رویت آیت الله خامنه ای رسیده است شایبه مصلحت سنجی و لابی های پشت پرده نيز به شدت تقویت می شود.بر مبناي اين فرض گمان می رود که رهبری نظام ایران به مرتضوی اطمینان خاطر داده نگران اتهام های مطرح شده علیه خود در بازداشتگاه کهریزک نباشد و برای دور ماندن از چشم مخالفان مدتی را در ساختمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپری کند.سكوت معنا دار مرتضوی در روزهاي اخير نيز مي تواند دليلي باشد بر اين كه مرتضوي توصيه مقام هاي عالي رتبه حامي خود را پذيرفته است.

 

امتياز به اصلاح طلبان! 

متهم شدن مرتضوی در فجایع بازداشتگاه کهریزک گروهی از تحلیل گران را نيز به این نتیجه رسانده که قربانی شدن او احتمالا نوعی امتیاز دهی به اصلاح طلبان و مخالفان حکومت تلقی شده است.تحلیل گران می گویند که حکومت با قربانی کردن مرتضوی می تواند نزد مخالفانش پرستیژی کسب کند و نمایشی از برخورد مقتدرانه با تخلف های درون سیستم را به اجرا بگذارد.

با اين حال باور این فرضیه که حکومت در شرایط کنونی به دنبال کسب وجهه و پرستیژ باشد بسیار مشکل است. صدها کنشگر سیاسی و اجتماعی همچنان در زندان ها نگهداری می شوند و مقام های دولتی اکنون آشکارا شهروندان را به نقش حقوقی شان از طريق کنترل ایمیل ها و پیامک ها تهدید می کنند.

استمرار سرکوب های حکومتی در هفت ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد نیز به مخالفان ثابت کرده که اراده به تداوم سرکوبها محصول تصمیم گیری نهادهای کلیدی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است و بود و نبود افرادی مانند مرتضوی تاثیر چندانی در آن ندارد.رهبران مخالفان دولت از همین رو در بیان مطالبات جنبش سبز به جای تکیه بر نقش افرادی مانند مرتضوی خواهان برچیده شدن مناسباتی شده اند که از دل آن مرتضوی ها امكان رشد پيدا كرده اند.آنها خواهان اصلاح سیستم قضایی به شیوه ای دموکراتیک هستند تا اراده هاي خارج از قوه قضاييه امكان نفوذ بر امر قضاوت را نداشته باشند

حقوق شهروندی بهائیان از منظر استاد

محسن کدیور
روزنامه کیهان در خبر ویژه مورخ 21 دي 1388 خود تحت عنوان "اتاق فكر فتنه سبز بهايي از آب درآمد" مدعی شد سرنخ هاي تازه اي از نقش فعال حزب استعماري بهائيت در مديريت فتنه سبز به دست آمد. به نظر مدیر مسئول کیهان "گردانندگان اصلي سایت جرس ارتباطات ويژه اي با بهائيت و بهائيان دارند. به عنوان مثال محسن كديور روحاني نماي فراري و مقيم آمريكا تلاش گسترده اي را انجام داد تا سرانجام با فريب آقاي منتظري توانست از وي فتوايي درباره حقوق بهائيان بگيرد! اين اقدام در طول تاريخ شيعه بي سابقه بود به ويژه اينكه فرقه انگليس ساخته و انحرافي بهائيت علناً طي دهه هاي اخير به جنگ با مهدويت و امامت- از مباني اصلي تشيع- پرداخته بود. برخي خبرهاي منتشره در سال گذشته، حاكي از بهايي بودن برخي بستگان كديور است."
	   روزنامه کیهان که با بودجه بیت المال و زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود برای مشوه کردن چهره جنبش سبز کوشیده است آنرا به بهائیان نسبت دهد. کیهان در داستان تخیلی خود مرتکب چندین فقره دروغ شده است از جمله:

اولا اینجانب هرگز درباره بهائیان با استادم مرحوم مغفور آیت الله العظمی منتظری گفتگو نکردم، چه برسد به اینکه از ایشان در این باره استفتائی کرده باشم. دو فتوای تاریخی فقیه عالیقدر درباره بهائیان – که فتح باب نیکوئی در به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آدمیان و نقطه عطفی در فقه شیعه محسوب می شود - متأسفانه توسط اینجانب استفتاء نشده است. 

ثانیا بهائی بودن برخی بستگان اینجانب کذب محض و ساخته و پرداخته ذهن بیمار نماینده تام الاختیار آقای خامنه ای است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.

روزنامه کیهان که در طول دو دهه، هتاکی و بی احترامی به مقام شامخ مرجعیت رشیده را به اوج خود رسانیده بود، حتی اکنون هم که آن عالم ربانی رو در نقاب خاک کشیده، دست از وقاحت و بیشرمی خود برنمی دارد و اینگونه ادب اسلامی را زیرپا می گذارد. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون.  

بر اساس قاعده سنخیت استحکام دعاوی نماینده ولی فقیه در کیهان مشابه استحکام فتاوای منسوب به مقام معظم رهبری در رسالة الاستفتائات ایشان است و قوت حقوقی موّلی علیه در حد قوت فقهی مولای اوست. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. 

از آنجا که رویه این روزنامه همانند دیگر ارگانهای تبلیغاتی ولایت جائر بر دروغ و افترا و توهین بناشده است، همین اشاره اجمالی را در باب دفاع از حقوق واجب استادم کافی می دانم و وقتی که می باید به نقد "عمود خیمه استبداد دینی" صرف شود با پاسخگوئی به ایذائات مکرر آن مامور غیرمعذور هدر نمی دهم. سلام علیکم.  

با توجه به اشتیاق آن روزنامه و دیگر کودتاگران درباره نظر استاد و شاگرد درباره بهائیان متن کامل فتاوای استاد علامه (به نقل از وبسایت معظم له) و نیز پاسخ شاگرد به سوال مشابهی (به نقل از کتاب حق الناس) در دنبال می آید: 

فتوای اول: حقوق پيروان فرقه بهاييت 

‏ ‏سؤال : ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت حضرت آيت الله العظمي منتظري 

‏سؤال بنده در مورد جايگاه حقوقي پيروان فرقه بهاييت و نظر جنابعالي در قبال اين رفتار است . البته بر همه ما واضح‏ ‏است كه بهاييان از ديدگاه فقه اسلامي هيچ گاه مشروعيت ديني نداشته و ندارند. با اين حال سؤال اينجاست كه آيا‏ ‏فارغ از حقوق ديني ذكر شده در قانون براي اقليت هاي رسمي چون يهوديان و زرتشتيان پيروان اين فرقه حق‏ ‏برخورداري از حقوق شهروندي را دارند يا نه ؟ رأفت اسلامي چقدر در مورد اين چنين گروههايي صدق مي‎كند؟ ‏ ‏ضمن آرزوي سلامتي و پايداري براي شما در تمام مراحل خدمت به آستان الهي 

جواب :

‏بسمه تعالي 
‏با سلام و تحيت 
‏فرقه بهاييت چون داراي كتاب آسماني همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسي جزو اقليت هاي‏ ‏مذهبي شمرده نشده اند، ولي از آن جهت كه اهل اين كشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار‏ ‏مي‎باشند; همچنين بايد از رأفت اسلامي كه مورد تأكيد قرآن و اولياء دين است بهره مند باشند. ‏ ‏ان شاء الله موفق باشيد.
حسینعلی منتظری
25 اردیبهشت 1387

فتوای دوم: پیروان فرقه بهائیت و حقوق شهروندی

سؤال : حضرت آیت الله منتظری با عرض سلام
در یکی از پاسخهای جنابعالی در مورد فرقه بهائیت ، پس از اشاره به این که این فرقه به خاطر نداشتن کتاب آسمانی در قانون اساسی جزو اقلیت های رسمی محسوب نشده اند فرموده اید :
 "ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند و حق آب و گل دارند از حقوق شهروندی بهره مند می باشند".
 به دنبال انتشار این پاسخ بعضی از پیروان این فرقه از واژه "حقوق شهروندی " سوءاستفاده کرده و مطالبات زیادی را مطرح نموده و حتی گفته شده نظری که حضرتعالی در سالهای قبل از انقلاب در مورد این فرقه داشته اید عوض شده است .   مستدعی است نسبت به این موضوع و نیز منظور از حقوق شهروندی جهت رفع هرگونه ابهامی نظر خود را بفرمایید. با تشکر 

جواب :

بسمه تعالی
با سلام و تحیت
نظر این جانب در مورد فرقه ضاله بهائیه همان نظر سالهای قبل از انقلاب است و تغییری نکرده است . ولی به طور کلی افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند نیز به حکم آیه شریفه : " لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین ". (سوره ممتحنه ، آیه 8) و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نامه به مالک اشتر: "واشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان : اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق " (نهج البلاغة، نامه 53) باید حقوق انسانی آنان رعایت شود.
حقوق شهروندی نیز یک واژه کلی است و حدود آن باید بر اساس عرف و قانون اساسی مورد پذیرش اکثریت مردم مشخص شود. البته اگر کسانی در صدد دشمنی با مردم کشور برآیند و با دشمنان خارجی همکاری نمایند و همکاری آنان مطابق قوانین کشور برای دادگاه صالح ثابت شود باید طبق قانون مجازات شوند. و شهروندی آنان مانع از اجراء قانون نمی شود. و لازم است مراقبت شود جوانان کشور گرفتار تبلیغات سوء آنان نشوند، و اگر معامله و معاشرت با آنان موجب تقویت آنان شود لازم است از آن اجتناب گردد. ان شاء الله موفق باشید.
حسینعلی منتظری  25 خرداد 1387

حقوق شهروندی بهائیان 

8. Could you please clarify your opinion about the rights of Bahais according to your understanding of Islamic law? 
9. I would be very thankful if you clarify the rights of 'Bahais' according to your modern interpretation of Islamic law? 
10. According to Holy Quran, what status is assigned to Bahais? Are they infidels? What are their rights?



همه انسان‌ها فارغ از اعتقادات دينيشان از حقوق بشر برخوردارند. هيچ انساني را نمي‌توان به ‌واسطه اعتقادات دينيش ـ ولو از ديد ما غلط و نادرست ـ از حداقل حقوق انساني (حقوق مصرح در اعلاميه جهاني و دو ميثاق) محروم كرد. برخورداري از اين حقوق تلازمي با صحت اعتقادات و باورهاي ديني ندارد. اصولاً حقوق بشر حقوق همه انسان‌ها است، نه فقط حقوق موحدان، مؤمنان و راست كيشان. قرآن‌کريم اديان ابراهيمي را به عنوان اديان الهي به رسميت‌شناخته، از پيروان آن‌ها به عنوان اهل كتاب ياد كرده‌است. باورهاي پايه اسلام ـ به گزارش قرآن‌کريم ـ خداباوري، باور به روز واپسين و باور به پيامبري محمدبن عبدالله(ص) مي‌باشد. قرآن‌کريم به صراحت محمد(ص) و اسلام را آخرين پيامبران و اديان الهي مي‌داند و هر ادعايي معارض با اين باور پايه را باطل، ناحق و خروج از مرز ايمان مي‌شمارد. مسلمانان در اين باور پايه ـ بي‌هيچ اختلافي ـ همداستانند.  

محسن کدیور؛ پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکري ديني؛ آفتاب، ماهنامه دانشجويي دانشگاه واترلو، کانادا، شماره 6، بهمن و اسفند 1384. 
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